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  افزایش بي سابقه دماي هوا در استان خوزستان علي الخصوص اهواز به طوري که در بعضي از ساعات شبانه روز گرماي هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتي گراد مي رسد.
عکس: سید خلیل موسوي / مهر

در هفته هــای اخیــر بحث هــای گوناگونی در 
محافــل علمی و تخصصــی و رســانه ای در مورد 
دریاچه ارومیه درگرفت. از جمله این بحث ها آن بود 
که اساسا دریاچه قابل احیا هست یا خیر. بعضی از 
کارشناسان نظرشان بر آن است که قابل احیا نیست 
و عملا هر کاری برای احیای دریاچه بی فایده است. 
از سوی دیگر گروهی دیگر از متخصصان همچنان با 
اشاره بر شاخص های محیطی این تالاب خشک شده، 
بر قابلیت احیای آن تأکید دارند. همین بحث ها شاید 
از دلایل مهم برکناری دبیر سابق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه بود که از دولت دوازدهم همچنان بر سر کار 
مانده بود. به هر حال اکنون مســئله دریاچه ارومیه 
مجددا به عنوان یک مســئله ملی همه مردم ایران 
مطرح شده اســت. دریاچه ارومیه بزرگ ترین تالاب 
ایران است و زمانی یکی از بزرگ ترین دریاچه های آب 
شور جهان بوده اســت. ستاد احیای دریاچه ارومیه 
سطح آب دریاچه در ۲۴-۴-۱۴۰۱ در تراز ۱۲۷۰٫۵۵ و 
تراز روز مشابه در سال قبل را ۱۲۷۱ اعلام کرد. از سال 
۱۳۷۸ حجم آب از حــدود ۳۰ میلیارد مترمکعب، 
به شدت کاهش یافت و در سال ۱۳۹۲ به نیم میلیارد 
مترمکعب رسید. همچنین مساحت سطح دریاچه 
۵۰۰۰ کیلومترمربــع در ســال ۱۳۷۶ به یک دهم آن 
کاهش یافت و در ســال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ کیلومترمربع 
رسید. دولت یازدهم با داعیه احیای دریاچه ارومیه، 
ســتادی از فروردین ۱۳۹۳ تشکیل داد و برنامه های 
مختلفی به این منظور طراحی و اجرا کرد. از جمله 
پروژه انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه توســط 
دولت یازدهم پیشــنهاد شــد و بودجه ای بالغ برای 

۷۱ میلیون دلار برای اجرای آن در نظر گرفته شــد. 
دبیر ســابق ســتاد احیای دریاچه ارومیه سال ۱۴۰۰ 
مدعی شــد که با بهره بــرداری از تونــل انتقال آب 
زاب به دریاچه ارومیه حجــم آب دریاچه در ۱۴۰۷ 
به ۱۴٫۷ میلیــارد مترمکعب می رســد و دریاچه را 
احیا می کند. با انتقال آب از زاب ســالانه حدود یک 
میلیارد مترمکعب آب به صورت دائمی وارد دریاچه 
می شــود. حجم آب دریاچه ارومیه اکنون به حدود 
یک دهم مساحت آن در حدود ۳۰ سال قبل کاهش 
یافتــه و به پنج درصد از حجــم تاریخی آن کاهش 
یافت. بخش اعظم دریاچه در حال حاضر توســط 
جلبک های قرمز مصرف می شــود که با ناپدیدشدن 
آب و افزایش محتوای نمک، تکثیر بسیار یافته اند. با 
وسعت یافتن پوشش سطحی نمکی، بادهای شدید 
کف دریاچه فوق شــور را به توفان های غبار نمکی 
تبدیل می کند که بر ســلامت تنفســی مردم شمال 

غربی ایران اثرهای مخربی گذاشته است.
دولــت دوازدهــم (دولــت دوم رئیس جمهور 
روحانی) حدود ۲٫۳ میلیارد دلار برای برنامه ریزی و 
اجرای پروژه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه 
اختصاص داد. اکنون تــراز این دریاچه به ۱۲۷۰ متر 
رســیده اســت. حجم آب دریاچه بیش از ۴ میلیارد 
و ۶۲۰ میلیون مترمکعب برآورد شــد. میزان بالای 
نرمال بارندگی ســال های آبــی ۹۷-۹۸ و ۹۹-۹۸ 
به اقدامــات حفاظتی برای حفــظ دریاچه ارومیه 
کمک کرد، اما برای رســیدن به ســطح اکولوژیکی 
خود یعنــی ۱۲۷۴٫۱۰ هنــوز به حــدود ۱۰ میلیارد 
مترمکعب آب نیاز دارد. ۹٫۱ میلیون نفر (مرکز آمار 
ایران، برآورد ۱۴۰۰) در ســه استان آذربایجان  شرقی 
و غربــی و کردســتان زندگی می کننــد که تحت اثر 
مستقیم خشک شــدن دریاچه ارومیه قرار دارند. در 
حوضــه دریاچه، باغداری و کشــاورزی منبع اصلی 
درآمد و اشــتغال ســاکنان اســت. با خشک شــدن 
دریاچه، توفان های نمک از شــوره زارهای روباز روی 

زمین های کشــاورزی آغاز شده است. کاهش درآمد 
کشاورزی با کاهش حاصلخیزی خاک عامل مهمی 
برای مهاجرت به شــهرهای خارج از منطقه به ویژه 
شــهرهای بزرگ مانند تبریز، ارومیه و نهایت کرج و 
تهران اســت. مهم ترین اثرهای خشک شدن دریاچه 
ارومیه عبارت اند از توفان گردوغبار نمک، بیابان زایی 
و گســترش وســیع مناطــق بیابانــی در منطقه و 
ازبین رفتن مناطق طبیعی، احتمال شیوع بیماری ها 
در منطقه از جمله قلبی عروقی، چشــمی، ریوی و 
غیره، تخریب زمین های کشاورزی و باغ ها به ویژه در 
مناطق مجاور دریاچه ارومیه، افزایش بیماری های 
دامــی، اثرهــای ســهمگین تر تغییــرات اقلیمــی 
منطقه ای اکوسیستم منحصربه فرد دریاچه را به طور 
کامــل و به موازات افزایش نمک، تغییر خواهد داد. 
پیدایش یک بیابان نمکی با مســاحت بیش از ۵۰۰۰ 
کیلومتر مربع با یک لایه نمک به ضخامت ۵۰ تا ۶۰ 
ســانتی متر روی سطح موجب شــده تا هنگامی که 
خشک سالی اتفاق می افتد (مانند سال آبی جاری)، 
باد رسوب های نمکی را در حوضه دریاچه و مناطق 
مجــاور تا فاصله ۳۰۰ کیلومتری منتقل کند. این امر 
به زمین های کشاورزی آسیب می رساند، اکوسیستم 
را خــراب می کند و باعــث ایجاد انــواع بیماری ها 
در مناطق شــهری و روســتایی مجاور می شود. در 
صورت ادامه خشک شــدن دریاچه ارومیه، تغییرات 
اکوسیســتمی در اســتان های آذربایجــان  شــرقی، 
آذربایجــان  غربی، کردســتان و زنجان و بخشــی از 
اســتان های گیلان و کرمانشــاه و حتی البرز و تهران 
و اســتان های شــرق ترکیــه و کردســتان عراق رخ 
خواهد داد. این تغییرات بدون ملاحظه آنکه دولت 
دوازدهم بر ســر کار اســت یا دولت ســیزدهم، به 
ســرعت در حال انجام اســت. منطقی آن است که 
دولت حاضر و شــخص رئیس جمهــور به صورت 
جدی کار احیای دریاچه را به متخصصان آن بسپارد 

و از آنها حمایت کند.

تحلیل

جستاری در الزامات سینما دیپلماسی
فیلم ها ارزش های یک فرهنگ هستند

مریم خالقی نژاد*: دیپلماســی ســینمایی امروزه به عنوان وســیله ای برای تقویت روابط و ایجاد تفاهم 
فرهنگی عمل می کند. این نوع از دیپلماســی در قلب بازنمایی های بصری کشــورها قرار دارد. دیپلماســی 
سینمایی به عنوان یک مفهوم در طول جنگ سرد پدیدار شد، در طول قرن بیستم و پس از آن، فیلم و سینما 
به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و در دسترس ترین رسانه های دیپلماسی فرهنگی بوده و توانایی منحصربه فردی 
در تأثیرگذاری بر «توده ها» در سراســر جهان داشته است، به ویژه، فیلم های خاصی که نه تنها در این زمینه 
موفق بوده اند و توانســته اند تماشــاگران را ســرگرم کنند بلکه نمونه هایی از فیلم هایی هستند که واقعا به 
آموزش، تقویت و حفظ روابط، شکســتن کلیشــه ها و فراتررفتن از مرزها در سطوح مختلف کمک کرده اند. 
در برابر لغو بی شــمار رویدادهای فرهنگی در سراســر جهان، پویایی مدار جشنواره فیلم و بازنمایی های آن 
دوره های جدید و دیدگاه های متفاوتی به خود گرفت. با توجه به بستر بین المللی بیش از حد به هم پیوسته 
و وابســته ایجاد شــده در دهه های اول قرن بیست و یکم، می توان یک حوزه خیالی چندفرهنگی و پیچیده را 
شناســایی کرد که در آن روابط بین کشــورها به طور فزاینده ای نمادین و ذهنی می شــود. در این محیط، یک 
جنبش نهادینه از طریق سینما، سیاست ها و شیوه های اصلی فرهنگی، درباره بازنشر مفاهیم و درک ارگانیک 
دربــاره فرهنگ و هویت های ملی و بین المللی به وجود آمده اســت. برای مثال مؤسســات مختلفی روی 
ارتباطات فرهنگی بین استرالیا و آلمان از طریق دیپلماسی سینمایی آلمان در استرالیا و جشنواره فیلم های 
آلمانی در ملبورن تمرکز دارند. انســتیتو گوته جشنواره ســالانه فیلم های آلمانی را سازماندهی می کند که 
وظیفه آن نمایندگی آلمان در اســترالیا، انتشــار فیلم هــا و نمایش تصویری جامــع و چندوجهی از آلمان 
اســت. این جشنواره که توســط آلمانی ها برای تماشاگران استرالیایی برگزار می شود، امکان تجزیه و تحلیل 
بخش های مرئی و نامرئی فرهنگ آلمان را از طریق دیپلماسی سینمایی فراهم می کند و به بازنمایی فرهنگی 
برای نسل جدید منجر می شود. در این پیچیدگی، بیان آثار سینمایی به مثابه تجلی یک قدرت بزرگ که قادر 
به ادغام موزاییکی از جوهره های فرهنگی در یک عنصر معرف واحد اســت مشهود است. این به ما امکان 
می دهد سینما را به عنوان پایه ای ممکن برای تاریخ و جابه جایی فرهنگی خود به عنوان یک جامعه مشاهده 
کنیم. بنابراین، ســینما را می توان ابزاری دانست که قادر به بازتاب و پیروی از رفتارها و جهت گیری های یک 
بیان جمعی اســت . واکنش به این تحولات در عرصه ســینما و فیلم به دو صورت بروز کرده اســت یکی 
رویکرد مثبت آن و دیگری که ضعیف تر هســت وجهه منفی آن اســت. رویکرد مثبت: آن است که فیلم ها 
بیان کننده ارزش های فرهنگی یک ملت هســتند و ابزار بیان ارزش های فرهنگی جامعه محسوب می شوند 
که جامعه مدنظر را نشان می دهند و بنابراین باید تا حد امکان به طور گسترده دیده شوند. ازاین رو می بینیم 
که کشــورهای مختلفی مانند ایران، تایوان، ترکیه، ایتالیا و... بــه دنبال فرصت هایی برای نمایش فیلم های 
خود در کشــورهای همسایه هستند و اهمیت آن به حدی است که یک روزنامه نگار نیجریه ای تأثیر صنعت 
فیلم کشورش را در منطقه، جشن می گیرد. از سوی دیگر، رویکرد منفی را نیز می بینیم (که البته بسیار کمتر 
اســت): به این معنا که دل نگرانی هایی وجود دارد از اینکه صنعت فیلم کشوری دیگر، برداشت های فرد از 
خود و جامعه را تحریف می کند و ترس از اینکه صنعت فیلم مبدأ را تحت تأثیرات خارجی و انرژی های آن، 
به مسیر دیگری هدایت کنند. این امر ایده ای آشناست، هرچند توسط گروه جدیدی از شخصیت ها ارائه شده 
است: ایده کاملا ساده  اما واقعی است ازآنجایی که فیلم های سینمایی مخاطبان زیادی را تحت کنترل خود 
دارند و در شکل گیری برداشت آن مخاطب از جهان تأثیر دارند؛ بنابراین باید به آنها توجه شود، چراکه امکان 
تخریب برداشت های مخاطبان از یک فرهنگ و تمدن دیگر وجود دارد. بیراهه نرفته ایم اگر بگوییم در عصر 
کنونی سینما به عنوان ابزاری مناسب در کمک به تحقق اهداف خرد و کلان کشورها و دولت ها تبدیل شده 
اســت یا در حال تبدیل شدن است. علت این امر آن است که در کشورهای ثروتمند و قدرتمند صنعت فیلم 
و ســینما در گذشته قسمتی از آن در خدمت سیاست مداران مختلف قرار گرفته است. این امر به معنای آن 
نیست که در گذشته نسبت به سینما و فیلم و کارکرد آنها در اهداف سیاسی غفلت شده است، بلکه با توجه 
به چرخش کارکردی برخی از مراکز و محورها، گروهی از فعالیت های عملی به حاشیه رانده شده و گروهی 
دیگر به میدان آمده اســت. همچنین با توجه به غیر پیش بینی بودن روند تغییرات جهانی شدن، در آینده نیز 
این امکان وجود دارد که سردمداران فعالیت های کنونی در عرصه جهانی شدن به مدار دیگری انتقال یافته 
و آنانی که اکنون در مرکز فعالیت هســتند به حاشــیه رانده شده یا با تغییر کارکرد مواجه شوند و گروه های 
دیگری جایگزین آنها شوند که چه بسا این گروه ها متولدشده از همین کنشگران باشند. بنابراین در حال حاضر 
با تغییراتی در میدان عمل ورزی بازیگران در راســتای اهداف کشورها و دولت ها و ملت ها واقع شده ایم که 
برخی فعالیت ها پا به عرصه سیاسی و اهداف کلان گذاشته اند. شاید در گذشته تنها برخی کشورهای خاصی 
توانایی اســتفاده از این ابزارها را در خدمت اهداف کلان کشــوری داشــته اند اما اکنون با عطف به خدمات 
جهانی شدن این امر برای همه ولی با شیب های متفاوت قابل دسترسی است. نمونه بارز آن اهمیت صنعت 
فیلم و سینما در امور سیاسی و ترویج اهداف سیاسی است. تا قبل از دهه های کنونی این بینش بیشتر توسط 
کشورهای قدرتمندتر عملی می شده است که از طریق ابزار کارآمدی همچون فیلم و سینما اهداف سیاسی 
خود را نشــر می داده اند و حتی اعمال می کرده اند؛ اما در برخی کشورهای دیگر این هنر صرفا برای اهدافی 
با چارچوب های محدودتر تلقی می شده است؛ این امر نه به معنای عدم آگاهی از این توانایی بلکه به دلیل 
عدم توانایی بوده است. در هر حال اکنون همه کشورها امکاناتی مناسب برای استفاده از صنعت نام برده در 
خدمت اهداف سیاســی خویش دارند. آنچه بارز است امروزه گرایش به فیلم و سینما با توجه به ابزارهای 
مختلف و دسترسی راحت تر برای مردم مورد استقبال بیشتری واقع شده است و به راحتی می توان به میزان 
استفاده کاربران مختلف از طریق ابزارهای کنونی مانند فضای مجازی در تماشای فیلم و سریال استناد کرد. 
بنابراین جای هیچ گونه تأملی نیست که این صنعت ابزار مناسبی در خدمت اهداف خرد و کلان دولت ها در 
عصر حاضر اســت. صنعت فیلم و سینما در حال تجربه یک تجدید است که کارکردهای متنوع فرهنگی و 
سیاسی آن براساس مؤلفه های زیر تحت تأثیر قرار گرفته است: ۱- قرارگرفتن در زیرمجموعه قدرت نرم ۲- 
تقویت ارتباطات با مفهوم برندسازی ملت ۳- افزایش پیوستگی متقابل جهان و اهمیت دیپلماسی فرهنگی 

۴- چالش های فرهنگی جهانی و محلی. 
در ایران اسلامی نیز اگرچه تأکید بر حفظ سینما در برخی مؤلفه ها به عنوان سینمای ملی است اما نباید 
فراموش کرد که فرهنگ ایرانی اسلامی امروزه از طریق این ابزار قابل نشر است و می تواند بر جوامع دیگر 
مؤثر افتد. اهمیت این امر در تأثیرپذیری جوانان و نســل جوان در جهان نهفته اســت که با تماشای فیلم و 
ســریال های فرهنگی به ترسیم چارچوب ذهنی خود در مورد آن کشــور و فرهنگ می پردازند و سپس به 
مرور زمان به نشــر افکار شکل گرفته خود درمورد آن فرهنگ و اظهارنظر براساس همان تفکر می پردازند. 
انتظار می رود در ســینما و فیلم ایران به صورت پررنگ تر به تجویز و صدور ارزش های فرهنگی به خارج از 

مرزهای ایران بپردازند.
*دکترای تخصصی علوم سیاسی: مدیر گروه دیپلماسی فرهنگی؛ هنر و سینمای انجمن ایرانی غرب آسیا

در ابتدا مایلم با اســتناد به لیســت ســرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
(IUCN Red List) وضعیــت حفاظتــی ماهیان غضروفی (یعنی کوســه ماهیان،* 
ســفره ماهیان و کمیراها) را در آب های جنوب ایران با منطقه شمال غرب اقیانوس 
هند و سپس کل جهان مقایسه کنم. در طی هفت سال تعداد گونه هایی که در لیست 
سرخ IUCN به عنوان گونه های در معرض خطر انقراض طبقه بندی شدند، از حدود 
۲۴ درصد، یعنی یک چهارم، به بیش از ۳۷ درصد، یعنی یک سوم کل گونه ها افزایش 
یافته است. در منطقه شمال غرب اقیانوس هند اما وضع از این هم بدتر است. اگرچه 
ایــن منطقه حدود ۱۵ درصد از بیش از ۱۲۵۰ گونه ماهیان غضروفی را در خود جای 
می دهد، اما همچنین توســط کشورهایی محاصره شــده که میزان بالایی از صید و 
تجارت کوسه ماهیان و سفره ماهیان را دارا هستند؛ مثل هند، پاکستان، یمن، سومالی 
و البته ایران. بنابراین جای تعجب نیســت که نیمی از تمام گونه های گزارش شــده 
در این منطقه، در لیست ســرخ IUCN به عنوان گونه های در معرض خطر انقراض 
طبقه بندی شده اند. حال که نام کشورمان به میان آمد، خوب است وضعیت حفاظتی 
ماهیان غضروفی در آب های جنوبی ایران را نیز بررســی کنیم. آب های ایرانی خلیج  
فــارس و دریای عمان چیزی حدود هشــت درصد کل گونه هــای ماهیان غضروفی 
جهان را در بر می گیرد که طبق لیست سرخ IUCN، حدود ۷۰ درصد آنها در معرض 
خطــر انقراض قــرار دارند. جای تعجب هم نــدارد! زیرا اگرچه آمــار صید ماهیان 
غضروفی در ایران، همه گونه ها و همچنین آمار صید غیرمجاز و گزارش نشــده را در 
بر نمی گیرد، اما حتی بر طبق همین آمار ناقص نیز ایران جزء ۲۶ کشوری طبقه بندی 
شده است که همگی با هم مسئول بیش از ۸۰ درصد صید ماهیان غضروفی جهان 
هستند. در بین فهرست ماهیان غضروفی آب های جنوب ایران، می توان نام سه گونه 
گیتارماهی را که در لیســت ســرخ IUCN با نماد به شدت در معرض خطر انقراض 
(Critically Endangered) طبقه بندی شــده  اند نیز دید یا همچنین گونه به شدت در 
معرض خطر انقراض سفره ماهی پروانه ای شاخک دار که برای بیش از چهار دهه در 
هیچ جای محدوده پراکنشــش دیده نشده بود و گمان می شد به کلی منقرض شده 
است، اکنون آخرین جمعیت باقی مانده اش در آب های ایرانی خلیج فارس و دریای 

عمان شناسایی شده است. شخصا معتقدم مشکل اساسی در مدیریت گونه های در 
معــرض خطر انقراض دریایی از جمله ماهیان غضروفی، نبود آگاهی نیســت، بلکه 
عدم یک عزم ملی بین تمامی ذی نفعان برای دیدن مشــکل است. امروزه علی رغم 
وجود قوانینی مکتوب که صراحتا برای جلوگیری از صید و صادرات ماهیان غضروفی 
موجود وضع شده اند، صید این آبزیان به شکل هدف و به شکل صید ضمنی در کشور 
در حال اتفاق افتادن است. هرساله در فصل بهار بیش از شش هزار تن، یعنی بیش از 
دو میلیون فرد، از بیش از حداقل ۲۷ گونه سفره ماهی در سواحل ایرانی دریای عمان 
به اســکله های صیادی آورده می شوند که برخی از گونه ها با قیمت نازل کیلویی ۱۰ 
تا ۲۰ هزار تومان به پاکستان و از آنجا به چین و آسیای جنوب شرقی صادر می شوند. 
بقیه آنها نیز با قیمت نازل تر زیر پنج هزار تومان به کارخانه آرد ماهی منتقل می شوند 
تا خوراک دام شــوند. حدود ۷۵ درصد، یعنی ســه چهارم کل این گونه ها در لیست 
قرمــز IUCN به عنــوان گونه های در معــرض خطر انقراض طبقه بندی شــده اند. 
چطــور می توان تصور کرد چنین حجمی از گونه های در معرض خطر انقراض صید 
می شــوند، به اسکله های صیادی آورده می شوند و از آنجا راهی سردخانه ها شده و 
سپس صادر می شــوند بدون اینکه با استناد به قوانین موجود با آنها برخورد شود؟ 
در سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از گونه های در معرض 
خطر انقراض و ســازمان شــیلات به عنوان متولی نظارت بر صیــد و صیادی، قطعا 
اقدامات بســیار ارزنده ای در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی میهن عزیزمان 
صورت می پذیرد که در جای خود جای تقدیر و تشــکر دارد، اما برای حل یک مشکل 
بایــد نقاط ضعف را هم دید و با شــجاعت به دنبال راه حل بــود. به نظر من نقطه 
ضعف اصلی ســازمان های متولی حفاظت از ماهیان غضروفی، نادیده گرفتن ابعاد 
مسئله است. ما می خواهیم تصور کنیم اوضاع آن قدرها هم وخیم نیست، اما حقایق 
علمی و مشــاهدات خلاف این را نشان می دهد. بسیار امیدوارم روزی یک هم افزایی 
جدی بین دو ســازمان محیط زیست و شیلات با یگدیگر و با سازمان های مردم نهاد و 
مهم تر از همه جوامع محلی جنوب کشورمان صورت پذیرد تا اقلیتی ناشناس از افراد 
ســودجو نتوانند به راحتی از صید و تجارت گونه های ارزشــمند اما در معرض خطر 
انقراض ماهیان غضروفی به بهای نابودی محیط زیســت دریایی کشورمان و به تبع 
آن نابودی معیشت پایدار صیادان زحمتکش سود ببرند. همین طور که چنین عزمی 
توانست تا حد زیادی جلوی صید غیراصولی و مخرب ترال را بگیرد، خواهد توانست 

در حل معضل صید و تجارت کوسه ماهیان و سفره ماهیان نیز مؤثر واقع شود.
* مدیرعامل مؤسسه غیرانتفاعی حفاظت از محیط زیست قشم

روزها

درباره الی - اصغر فرهادی -۱۳۸۷
ترانه علیدوستی (الی): می شه بپرسم چطور شد از همسرتون جدا شدین؟

شهاب حسینی (احمد): یه روز صبح از خواب پاشدیم، دست و صورتمون رو شستیم، صبحونه مون رو خوردیم همسرم گفت:
«بسا آی اینده می چقکن، آل ساینه چقکن ار نورنته» (به آلمانی)

یعنی: «یه پایان تلخ، بهتر از یه تلخی بی پایانه».   ترانه علیدوستی: آره واقعا...

دیـالـوگ روز

آکادمى

کشف ژن شگفت انگیز  برنج

در شــرایطی که جهان با ســومین بحران غذایــی در نیم قرن اخیر روبه روســت و 
هر لحظــه اخبار ناامیدکننده ای از ناامنی غذایی و افزایش گرســنگان جهان به گوش 
می رسد، پنجشنبه گذشــته (۳۰ تیرماه)، ژورنال ســاینس (Science) از کشف یک ژن 
خارق العاده و پربازده به نام OsDREB1C از سوی یک تیم تحقیقاتی در مؤسسه علوم 
زراعی، آکادمی علوم کشــاورزی چین خبر داد که می توانــد به  طور هم زمان با بهبود 
راندمان فتوســنتز و جذب نیتروژن عملکرد محصول برنج را حداقل بیش از ۳۰ درصد 
افزایش دهد. داوران مقاله پژوهشــی ساینس معتقدند که این تیم کار خارق العاده ای 
را در انجــام موفقیت آمیز تعداد زیــادی آزمایش های مزرعه ای با محصولات مختلف 
در مکان های مختلف انجام داده و نتایج آزمایشی جامع و قابل اعتمادی را ارائه کرده 
اســت. نتایج این مطالعه بســیار تأثیرگذار و درخورتوجه و برای صنعت غذا در سطح 
جهان فوق العاده امیدبخش خواهد بود. این کشــف می تواند تأثیر بسزایی در سطح و 
میزان تولید از طریق بهبود بهره وری داشته باشد. این خبر در حالی منتشر می شود که 
جهان با یکی از بحران های جدی در حوزه امنیت غذایی روبه روســت، از یک  سو اثرات 
بیماری کووید بر اقتصاد جهان و از سوی دیگر تأثیرات مخرب تغییرات اقلیمی و جنگ 
اوکراین باعث شــده است که تعداد گرسنگان جهان روند افزایشی یافته، به نحوی که 
براساس داده های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد تعداد افراد مبتلا به گرسنگی 
در جهان به بیش از ۹۰۰ میلیون نفر رســیده. همه برآوردها از افزایش جمعیت جهان 
تا مرز ۱۰ میلیارد تا سال ۲۰۵۰ حکایت داشته و این به معنی نیاز به ۵۰ درصد افزایش 
غذاست. این در حالی  است که کره خاکی با محدودیت های جدی در برداشت از منابع 
پایه به خصوص آب و خاک روبه روســت؛ بنابراین تنها دو راه حل برای نوع بشــر باقی 
می مانــد: اول افزایش بهره وری در عملکرد بــه ازای منابع محدودکننده تولید با تکیه 
بــر فناوری های نوین و دوم کاهش و بهبود مصــرف از طریق ارتقای الگوی مصرف و 
کاهش ضایعات. لازم به ذکر است که تغییرات اقلیمی در سال های اخیر باعث کاهش 
بهره وری و رشــد عملکرد محصولات زراعی در مناطق خشــک و نیمه خشک جهان 
شــده است. تحول تولید در دوران انقلاب ســبز متکی بر کودهای شیمیایی و بذرهای 
اصلاح شده و ماشین آلات کشاورزی بود؛ اما در پنج دهه گذشته این روند دچار اختلالات 
شدیدی شده است. استفاده از کود نیتروژن یکی از اقدامات مهم برای افزایش عملکرد 
محصول اســت؛ اما در ســال های اخیر، مصرف بیش از حد مقدار زیادی کود نیتروژن 
نه تنها باعث بهبود مســتمر عملکرد محصول نشده است؛ بلکه باعث ایجاد مشکلات 
جدی آلودگی زیست محیطی، مانند کاهش کیفیت و اسیدی شدن خاک و انتشار گازهای 
گلخانه ای شده و به کارگیری ماشین آلات کشاورزی نیز با محدودیت جدی روبه رو شده 
اســت. به همین دلیل نقش فناوری بیوتکنولوژی و بذور اصلاح شــده بیش از پیش در 
فرایند امنیت غذایی نقش   آفرین خواهد بود. تکیه بر تکنولوژی زیستی و بهبود راندمان 
و بهره وری ارقام زراعی یک امر راهبردی و در عین حال بسیار چالش برانگیز است. کربن 
و نیتروژن مهم ترین درشت مغذی های ضروری برای رشد و نمو گیاه و همچنین اجزای 
اصلی سلول ها هستند. یکی از راهبردهای جدید در اصلاح ژنتیکی بذور بهبود هم زمان 
عملکرد محصول و کارایی مصرف نیتروژن مورد نیاز است. گیاهان از یک  طرف با عمل 
فتوسنتز دی اکسیدکربن موجود در اتمسفر را جذب و به مواد آلی تبدیل می کنند و از طرف 
دیگر، با جذب نیتروژن از طریق ریشه های خود عملکرد محصول را افزایش می دهند. 
گیاهان برای تثبیت کربن به فتوســنتز متکی هســتند و برای جذب نیتروژن به ریشه ها 
متکی هســتند. این دو فرایند ارتباط نزدیکی با هم دارند و برای شــکل گیری محصول 
بسیار مهم هستند. یکی از موضوعات مهم علمی در زمینه علوم کشاورزی برای بهبود 
راندمان محصولات و ارتقای هم افزایی متابولیسم کربن و نیتروژن محصولات به منظور 
دستیابی به عملکرد بالا و راندمان بالاست. توانایی ژن کشف شده در افزایش و بهبود هر 
دو عامل فوق الذکر یعنی تثبیت کربن و جذب نیتروژن اســت، با این حال، «توانایی» ژن
 OsDREB1C بــه همین جــا ختــم نشــده و همچنیــن می تواند گل دهــی زودرس، 
زودباردهی و برداشــت زودهنگام برنج را نیز افزایش دهد. اهمیت و نقش کشــف 
ایــن ژن نه تنها در برنج بلکــه در دیگر غلات نیز مورد آزمون قرار گرفته اســت و به 
منظور راستی آزمایی «تأثیر» احتمالی ژن OsDREB1C در محصولات مختلف دیگری 
ازجمله گندم معمولی نیز تأیید شده و مشخص شده که این ژن باعث عملکرد بالا و 
زودرسی در گندم شده و می تواند عملکرد مزرعه گندم را ۱۷٫۲ تا ۲۲٫۶ درصد افزایش 
دهد و بلوغ آن را ۳ تا ۶ روز تسریع کند. این تیم تحقیقاتی پژوهش عمیقی را درمورد 
عملکرد و مکانیســم این ژن در دیگر محصولات غذایی اصلی از جمله ذرت و سویا 
نیــز آغاز کرده اند تا بتوانند میزان مقاومت به تنــش و ویژگی های عملکرد مزرعه را 
نیز ارزیابی کنند. سه فرایند فیزیولوژیکی فتوسنتز، استفاده از نیتروژن و گل دهی برای 
دســتیابی به هم افزایی با عملکرد بالا، کارایی بالا و برداشت زودرس محصول مورد 
بررســی و مطالعه قرار می گیرد تا فرصت هایــی را از طریق بهبود هم افزایی صفات 
فیزیولوژیکی متعدد فراهم کند. اهمیت فوق العاده این تحقیق فقط کشف ژن نیست 
که می تواند چندین امر فیزیولوژیکی مهم را به  طور هم زمان تنظیم کند؛ بلکه توانسته 
تضــاد بلندمدت بین «بازده بالا» و «بلوغ زودرس» در تولید کشــاورزی را مرتفع کند. 
در عین حال عملکردهای ژن OsDREB1C در محصولات مختلف باعث می شود که 
چشــم انداز کاربردی و پتانســیل آن برای تولید پایدار و بهره ور را در سیســتم فشرده 
کشــاورزی و افزایش تولید غلات را بهبود و افق امیدوارکننده ای برای امنیت غذایی 

در سطح جهان ارائه دهد.

آیا برکناری کلانتری چاره احیای دریاچه ارومیه است؟

خطر انقراض کوسه ماهی ها بیشتر می شود

محسن رضایی عطاقلی پور*

استاد و پژوهشگر در دانشگاه های چین
محمدحسین عمادی مهدی زارع


